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ادامه از صفحه 10

هر فیلم خوب جنگی
ضدجنگ است

ــه  ــا چ ــگ ب ــابق جن ــربازان س س
ــده بودند.  ــا آم ــختی ای به تماش س
ــتم  ــه به دس ــک نام ــت ی ــادم هس ی
ــان  ــک گروهب ــم ی ــر کن ــید و فک رس
ــته بود. گفته  ــت آن را نوش سیاه پوس
ــن فیلم  ــرد، ای ــم م ــی بگوی ــود: «چ ب
روی  ــا  آن هلی کوپتره ــی  وقت ــود.  نب
ــیخ  ــرم س ــد، موی س ــه آمدن رودخان
ــم همینطوری ماند،  ــد و تا آخر فیل ش
ــالن بیرون آمدم».  ــینه خیز از س من س
ــداز آمریکایی»  ــا به نظرم «تک تیران ام
ــام داده  ــوب انج ــدر کارش را خ این ق
ــتم در بخش هایی از  ــه مطمئن هس ک
کشور همین واکنش ها به فیلم نشان 
ــت. فیلمی که این قدر  ــده اس داده ش
ــه عمل کرده، حتما هم   خوب در گیش
ــته.  داش ــدیدی  واکنش های ش چنین 
ــالا چنین  ــوزن» تا ح ــکارچی گ از «ش
ــود. منظورم همه  ــی رخ نداده ب اتفاق
فیلم های جنگی است؛ از «جوخه» تا 
ــاخته  همین فیلمی که این دخترک س

بود... .
 منظورتـان «میـدان بـلا» بـه  �

کارگردانی کاترین بیگلو است... .
ــدد)  ــلا». (می خن ــدان ب ــه، «می بل
ــدام از این  ــی برای هیچ ک چنین اتفاق

فیلم ها رخ نداد. 
 پـس منظورتان این اسـت که  �

«جوخـه» و «میـدان بـلا» در این 
حد نیستند؟ 

ــه این  ــت ک ــورم این نیس ــه، منظ ن
ــاخته  ــیت کمتری س فیلم ها با حساس
ــم  بگوی ــور  این ط ــد  بگذاری ــده اند.  ش
ــتون را خیلی  ــه» الیور اس ــه «جوخ ک
دوست دارم، ما با هم «سال اژدها» را 
کار کردیم و به نظرم الیور استون یکی 
از بااستعدادترین فیلم نامه نویس های 
آمریکاست، او و جیمز توباک. موضوع 
ــته  ــه کلینت توانس ــت ک فقط این اس
ــش کند، دیگر  ــی ویژه وارد فیلم حس
ــدند چون  فیلم ها موفق به این کار نش
ــتند. آنها یا  فقط درباره یک جنگ هس
ــتند، یا درباره  ــاره جنگ ویتنام هس درب
ــداز آمریکایی»  جنگ عراق. «تک تیران
ــی، در هر  ــر جنگ ــاره ه ــد درب می توان
ــن حرف  ــه نظرم ای ــد. ب ــوری باش کش
ــکارچی گوزن» هم صادق  درباره «ش
ــگ  ــاره جن ــم درب ــن دو فیل ــت. ای اس

هستند، خلاص! 
 وقتی شـما «شـکارچی گوزن»  �

را سـاختید، درواقـع اولیـن فیلـم 
دربـاره جنـگ ویتنـام را سـاختید. 

فیلم یک فیلم ضدجنگ شد، نه؟ 
ــی درباره جنگ،  هر فیلم درجه یک
ــه «در  ــت. ب ــم ضدجنگ اس ــک فیل ی
ــت» لویی  ــری نیس ــرب خب ــه غ جبه
ــتون فکر کنید. هیچ چیز خوبی  مایلس
ــرون نمی آید. جنگ جهنم  از جنگ بی
ــی زنده  ــت، برخ ــده روی زمین اس زن
ــه. گاهی آدم های  می مانند و برخی ن
ــوند،  می ش ــدا  پی ــگ  جن در  ــی  خاص
ــه نظرم  ــت. ب ــن اس ــگ خش ــا جن ام
ــگ  ــی» ضدجن ــداز آمریکای «تک تیران
است. این فیلم دشواری تصمیم گیری 
ــان می دهد. چه موقع  ــگ را نش در جن
ــیم؟ گلوله را به سمت  ــه را بکش ماش
ــاله که دارد بازوکایی را  ــرکی ۱۰ س پس
ــلیک کنم؟ به این زن  بلند می کند، ش
شلیک کنم یا نه؟ خیلی دشوار است. 

 این روزهـا مشـغول چـه کاری  �
هستید؟ 

ــه یک تلاش دشوار  نوشتن همیش
ــت. یکی، دو رمان کوتاه در  روزانه اس
ــت  ــه چاپ کردم که اصلا دوس فرانس
ندارم انگلیسی آن چاپ شود، این قدر 
ــت  ــان را دوس ــخصیت های دو رم ش
ــا را بدهم  ــم نمی آید آنه ــه دل دارم ک
دست منتقدان آمریکایی که علاقه ای 

به کارهای من ندارند.

تابلوى كلمات

فرهنگ و هنر بعد از توافق 

ــه دارد و همه  ــران و ۱+۵ ادام ــق احتمالی ای ــگارش متن تواف ن
ــاهد یکی از مهم ترین  منتظرند تا در مهلت نهایی، یعنی دهم تیر، ش
ــته باشند. بااین همه، هیأت های  توافقات بین المللی در نیم قرن گذش
ــده  و از هنگام اعلام  ــادی، منتظر توافق نهایی نمان ــی و اقتص سیاس
ــکارا و پنهانی،  ــاز کرده اند و آش ــود را آغ ــوزان، تحرکات خ تفاهم ل
مذاکرات هیأت های مختلف ادامه دارد. شرکت های بزرگ غربی که 
سال ها از تحریم های ضدایرانی دولت هایشان متضرر شده اند، اکنون 
ــر در رقابتند.  ــود با یکدیگ ــاله خ ــاندن عطش چندده س برای فرونش
ــرای ورود به ایران یا  ــای تجاری ب ــیاری از هیأت ه به همین دلیل بس
ــرار گرفته اند. اما دراین میان، از  ــی هیأت های ایرانی در صف ق میزبان
ــت. انگار فرهنگ و هنر  ــدگان بخش فرهنگ و هنر خبری نیس نماین
ــاله  ــرای بعد از توافق احتمالی و رفع محدودیت های سی و چندس ب

برنامه ویژه ای ندارد. 
ــولات احتمالی  ــند: در تح ــر می پرس ــگ و هن ــالا اهالی فرهن ح
پیش رو، نقش بخش فرهنگ و هنر و صاحبان آن چیست؟ آیا توافق 
ــش و تغییر وضع اقتصادی  ــی، در رفع موانع متعدد این بخ احتمال
مؤسسات، هنرمندان و پدیدآورندگان واقعی تأثیری خواهد داشت؟ 
ــده است  آیا راهبرد و برنامه ویژه ای برای تحرک این بخش تدوین ش

و ما از آن خبر نداریم؟ 
ــوزه دولتی و  ــت، بخش فرهنگ و هنر در ح ــخص اس آنچه مش
ــرایط  ــته جایگاه خود را تثبیت کند و برای ش غیردولتی هنوز نتوانس
ــد که البته  ــته باش ــخص داش پس از توافق احتمالی، راهبردی مش
ــت؛ منظر نخست،  ــی اس ــی قابل بررس این موضوع از دو منظر اساس
ــت. هنوز نظریه متقن و محکمی  ــاختاری این حوزه اس مشکلات س
که تمامی خواسته های فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی را دربر گیرد و 
ــاخت فرهنگ و هنر باشد تدوین نشده و بسیاری از  نقطه اتکا و زیرس
ــیقی، سینما و کتاب در برابر سلیقه های شخصی  بخش ها مثل موس

آسیب پذیرند.
ــوز  ــود را متولی و دلس ــداد نهادهایی که خ ــر، تع ــوی دیگ از س
ــه گاهی بدون  ــتند؛ نهادهایی ک ــیار هس فرهنگ و هنر می دانند، بس
ــته، در برنامه ریزی های  ــته یا ناخواس تخصص و آگاهی کافی، خواس
ــتن بانک  ــاد می کنند. به همه اینها باید نداش ــن حوزه اختلال ایج ای
ــه کرد؛ بانکی  ــود را نیز اضاف ــق از ظرفیت های موج ــی دقی اطلاعات
ــایی، ثبت، حمایت و  ــته های این حوزه را شناس ــه بتواند همه داش ک
هدایت کند. اینها پاشنه آشیل های حوزه فرهنگ و هنرند. اما فارق از 
ــبت به توافق احتمالی و رفع  این موارد، چرا حوزه فرهنگ و هنر نس
ــد؟ این منظر  ــاله، منفعل به نظر می رس محدودیت های سی و چندس
ــت که بررسی همه جانبه آن در این مجال نمی گنجد، اما  دیگری اس
از برآیند عوامل احتمالی، چنین برمی آید که برای تحرک این بخش، 

چند مسیر راهگشاست:
ــازوکار داخلی قانون  ــت آنکه، اکنون موقع آن است که س نخس
ــار فرهنگی - هنری  ــوق پدیدآورندگان و صاحبان آث ــت از حق حمای
ــیون بین المللی مالکیت  ــتن ایران به کنوانس و به تبع آن، زمینه پیوس
ادبی- هنری فراهم شود. فعالیت هنرمندان ایرانی در دایره تبادلات 
ــی باید قاعده مند و در چارچوب چتر حمایتی چنین قانونی  بین الملل

باشد وگرنه رقابت در این صحنه، کار آسانی نخواهد بود. 
ــخص  ــان را با حوزه فرهنگ و هنر مش ــه، باید تکلیف م دوم آنک
ــیاری از سؤالات بی پاسخی وجود دارد که تا پاسخ شفافی  کنیم. بس
ــان آثار را برای  ــود، جرئت مدیران فرهنگی و صاحب ــش پیدا نش برای
ــاند، برای مثال آیا  ــره و اقدام عملی به حداقل می رس ــر نوع مذاک ه
ــرمایه گذاری کمپانی های  ــی و اجتماعی لازم برای س ــرایط حقوق ش
ــترک وجود دارد؟  ــزرگ بین المللی در ایران و انجام پروژه های مش ب
ــرمایه گذاری ها و پروژه های  ــا و خط قرمزهای چنین س محدودیت ه

مشترکی چیست؟
ــد درباره آثار  ــخصی که بتوان ــس مرجع دقیق و مش ــا از این پ آی
ــیقایی حرف آخر را  ــمی و موس ــی، تجس ــینمایی، نمایش مکتوب، س
ــار، خود را محق  ــت یا کماکان گروه های فش بزند، وجود خواهد داش
ــان اصلی آثار  ــد؟ آیا صاحب ــن حوزه می دانن ــه تصمیم گیری در ای ب
ــدی مالی، آثار بزرگی  ــری که با خونِ دل و کمترین عای فرهنگی -هن
ــد؟ و  ــد، به رویدادهای بزرگ بین المللی معرفی خواهند ش آفریده ان
آیا خواهند توانست بدون پشتوانه مالی و حقوقی، پای قراردادهای 

بزرگ و تعهدآور را امضا کنند؟ 
ــنواره های  ــیاری از جش ــال ها بس ــن س ــول ای ــه، در ط ــوم آنک س
ــیده اند، اما عملا رونق  فرهنگی -هنری عنوان بین المللی را یدک کش
ــت. اکنون  ــیار ناچیز و غیرکارآمد بوده اس بخش بین الملل آنها، بس
ــنواره های  ــت که با رفع محدودیت های بین المللی جش زمان آن اس
ــگاه کتاب تهران، به تراز  ــیقی، فیلم، تئاتر و نمایش بزرگی چون موس
ــاد قراردادهای  ــا یابند و محمل انعق ــطح جهانی ارتق واقعی در س
کلان فرهنگی- اقتصادی باشند. تفکیک بخش بین الملل فیلم فجر 
ــتین گام در این مسیر بود که امیدواریم به دیگر  از بخش ملی، نخس

جشنواره ها نیز تسری یابد. 
ــان ایران و دیگر  ــون تبادل گروه های هنری می ــارم آنکه، تاکن چه
ــور هنرمندان  ــه بوده و حض ــکلاتی مواج ــورها محدود و با مش کش
ــپوها و حراجی ها تنها  ــبک، در برخی از جشنواره ها، اکس صاحب س
ــا تحولات جدید،  ــت. ب ــده اس از یک مجرای انحصاری انجام می ش
شرایط حضور هنرمندان در رویدادهای بین المللی فراهم است، اما 
ــب اطلاعات دقیق  ــور در چنین رویدادهایی نیازمند کس ورود و حض
درباره تقویم این رویدادها، معرفی هنرمندان و ویژگی های هنرشان، 
ــای  ــی لابی ه ــی و گاه ــای ارتباط ــی و کانال ه ــای حقوق حمایت ه

انحصاری است. 
ــد تشکل های صنفی در همه بخش های فرهنگ و  به نظر می رس
هنر، باید خود را برای مواجهه با شرایط جدید آماده و بستر حضور و 
مشارکت اهل فرهنگ و هنر را در رویدادهای بین المللی فراهم کنند 
ــند. آنچه  ــب انحصارگرایی کانال های ارتباطی هم باش ــه مراق و البت
ــکل های صنفی در این حوزه، هنوز اعتمادبه نفس  ــت، تش واضح اس
ــرای ورود به صحنه بین المللی را نیافته اند و اغلب هنرمندان  لازم ب
ــتند. ازاین رو  ــه ورود در چنین صحنه هایی نیس ــم به تنهایی قادر ب ه
ــی و صنوف  ــترک از نمایندگان بخش دولت ــی مش ــکیل کارگروه تش
ــی تبعات شرایط پس  فرهنگی -هنری برای تدوین راهبردها و بررس
ــرمایه های بین المللی در این بخش و  ــق، چگونگی جذب س از تواف
ــا در صحنه های بین المللی،  ــار هنری و پدیدآورندگان آنه حضور آث

ضروری به نظر می رسد. 

«طـوری حـرف می زنیـد که انـگار درمانی برای سـرطان یـا ایدز پیـدا کرده اید، 
شـما در مـورد گرافیک دیزایـن حـرف می زنید، خیلی جـدی اش نگیریـد». این 
نقل قولی اسـت از همسـر سـابقش. نه تنها گرافیـک، بلکه تمـام زندگی برایش 
جدی ا سـت. ظاهر خشک وخشـنش جدیتش را در نگاه اول پشـتیبانی می کند. 
پیـش از گفت وگـو، عـکاس از او  می خواهـد برای گرفتـن عکس، پاییـن پله ها 
بایسـتد، بـا لحنی در مرزهـای تندی می گوید: «همیشـه ترجیـح می دهم بالای 
پله ها بایسـتم». طوری می گوید که انگار ناراحت شده، اما لبخندی که بلافاصله 
بـر چهره اش می نشـیند، خبر از شـوخ طبعی های یک مرد جدی ۷۰ سـاله دارد. 
شـوخی های «کن کاتو» هم جدی  اسـت. خودش را مینی مالیست نمی داند، اما 
جایـی از گفت وگـو می گوید: «همیشـه ما این جمله را شـنیده ایم کـه «کم، زیاد 
اسـت» ولی مـن آن را این طور ادامه می دهـم، «مگر آن که زیاد، بهتر باشـد»». 
همیشه در کارهایش سعی کرده با این «کم» ها کنار بیاید و از حاشیه ها بپرهیزد. 
خطوط هوایی ای که هویت  بصری شـان را طراحی کرده، به تعداد انگشتان دو 
دسـت اسـت. سبک وسـیاق و امضایی نامرئی در کارهایش نیست، به جز اینکه 
سال هاسـت تنها یک لباس ساده می پوشـد؛ لباسی که خودش طراح آن است. 
«کـن کاتو» دیزاینربـودن را  به گرافیک دیزاینربودن ترجیـح می دهد. او دکترای 
افتخاری دیزاین استرالیا را ۲۰ سال پیش دریافت کرد. سال بعد از آن، پروژه ای 
را کار کـرد کـه هنـوز آن را از بزرگ ترین افتخارها و شـانس های خـود می داند؛ 
«المپیـک ملبورن، ۱۹۹۶».  جوایـز و عنوان های متعدد ملی و جهانی به او هدیه 
شده و در کنفرانس دانشجویی دیزاینی که سال ها پیش راه اندازی کرده، هرسال 
چهـار، پنـج هزار دانشـجو گردهـم می آیند. در وب سـایتش، اطلاعـات تماس 
دفاترش را به همراه سـاعت محلی  هردفتر نوشـته . او ۱۵ دفتر در سراسر جهان 
دارد؛ از اسـترالیا تا امارات و از اسـپانیا تا مکزیک. حالا به مناسبت هفته  جهانی 
گرافیـک به دعوت انجمـن صنفی طراحـان گرافیک ایران، به تهـران آمده. در 
موزه هنرهای معاصر نمایشگاه،  سخنرانی کرده و در موزه  امام علی(ع) کارگاهی 
آموزشی برگزار و این گفت وگو را هم با شوخی های جدی اش پر کرده است. در 
این گفت وگو، مهردخت دارابی، طـراح گرافیک و عضو انجمن صنفی طراحان 

گرافیک ایران، در ترجمه همراه ما بود. 

 سـخنرانی روز جهانی گرافیک را با نقل قولی از همسـر سـابقتان شـروع  �
کردید، اعتقاد داشتند که گرافیک چیز مهمی نیست. سؤال من این است که 

آیا گرافیک دیزاین اصلا چیز مهمی هست؟ 
ــت، داستان این  ــرم فکر کنند گرافیک مهم نیس ــتان این نبوده که همس داس
ــن فکر می کنم  ــرا را خیلی جدی می گیریم. م ــر می کردند ما ماج ــوده که فک ب
ــه گرافیک دیزاین  ــان دارند و ب ــا هیجان زیادی درباره کارش ــتر طراحان دنی بیش
ــوان روش زندگی به آن  ــتر به عن ــغل نگاه نمی کنند، بلکه بیش به عنوان یک ش

می نگرند. 
 خود شما گرافیک دیزاین را چطور می بینید؟  �

ــودم که از روز  ــانس ب ــت دارم، خیلی خوش ش من زندگی ام را خیلی دوس
ــروع کردم، هیچ وقت فکر نمی کردم، دارم سر کار می روم. از  اولی که کارم را ش
ــی روزمره ام را انجام می دادم.  ــدم، می رفتم و انگار که زندگ خواب بیدار می ش
به طوردائم به من پیشنهادهایی می شود که به آدم ها کمک کنم که تجارتشان 
را گسترده تر کنند و از این کار بسیار لذت می برم. برخلاف خیلی آدم ها، همیشه 
ــل کارم و کارهایم را ادامه بدهم. فکر می کنم  ــم می خواهد که بروم به مح دل
ــت. برخلاف خیلی از شغل ها، این طوری  ــبیه به کار روزنامه نگارهاس کار ما، ش
نیست که شما از سر اجبار بروید محل کارتان، کارهایی انجام دهید و برگردید. 
طراحی همان کاری است که ما دوستش داریم و با علاقه انجامش می دهیم. 

 خیلـی از طراحـان بـزرگ دنیـا مثلا خانـم «پاولا شـر» می گوینـد وقتی  �
طراحـی می کنند گویی به نوعی بـازی می کنند. آیا مـا طراح ها، کاری جدی  

انجام می دهیم یا اینکه کار ما به شکلی همان بازی است؟ 
ــه را یکپارچه نگاه  ــود هم ــرق دارند، نمی ش ــا همدیگر خیلی ف ــان ب طراح
ــان بگوییم. وقتی من طراحی می کنم، بازی  کنیم و یک چیز کلی درباره همه ش
ــده ای دارم و دارم یک کار کاملا جدی  انجام  نمی کنم و اهداف ازپیش تعیین ش
ــیدن به اهدافم پیدا کنم. طراحی،  می دهم. تلاش می کنم راه بهتری برای رس
برای من یک موضوع متمرکز است. چیزی که ممکن است به بازی کردن تعبیر 

شود، همان روشی است که شاید برخی از آن تعبیر به بازی می کنند. 
 در طراحی هـای شـما پویایی فرهنگـی عجیبی وجـود دارد، برای نمونه  �

وقتی برای ایرلاین هند کار می کنید، گویی که یک هندی هستید و وقتی برای 
شهر فرودگاهی دوبی کار می کنید، انگار یک عرب  هستید. 

ــوری کار می کنم، فرهنگ آن  ــت. وقتی برای کش ــن یک بیان فرهنگی  اس ای
ــرای فرهنگی که برایش کار می کنید، باید  ــور را خیلی دقیق نگاه می کنم. ب کش
ــتر درک کنید. نباید فراموش شود که  ــعی کنید آن را بیش ــته و س احترام گذاش
ــد. با وجود  ــوی مردم آن فرهنگ دیده خواهد ش ــما از س محصول طراحی ش
ــه خود درونی ما چه فرهنگی دارد، باید با فرهنگ های مختلف در تماس  اینک
ــده که همه ما شهروندان جهانی شویم.  ــیم. البته امروزه اینترنت باعث ش باش
ــبت به ۱۰، ۱۵ سال  ــرایط جدیدی را نس ــدن، ش اینترنت و امکان های جهانی ش

پیش به وجود آورده است. 
 در وضعیت کنونی ما به سـوی جهانی یک شـکل و یک سـلیقه می رویم،  �

امـا کاری که شـما می کنید این اسـت که فرهنگ های بومـی را همان طور که 
هست، نگه می دارید. 

ــت که ما داریم به یک دهکده جهانی نزدیک  ــت اس بخش اول کاملا درس
ــور با آن برخورد  ــگ را چطور می بینیم و چط ــا اینکه ما هر فرهن ــویم، ام می ش
ــان و چیزهای  ــان و پس زمینه های فرهنگی م ــه خودم ــم، برمی گردد ب می کنی
ــوری به یک ایرانی  ــم. یک جمله واحد را همان ط ــی ای که خودمان داری درون
ــت به یک هندی بگویند، یا به یک چینی یا اروپایی، اما  می گویند که ممکن اس
ــود، به شخصیت فردی و سابقه  فرهنگی آن  آنچه که از آن جمله تعبیر می ش

جامعه بستگی دارد. 
 در عصـر حاضـر، مهم تریـن سـبکی که در گوشـه وکنار جهان، به چشـم  �

می خـورد «مینی مالیسـم» اسـت، نه تنهـا در گرافیـک و دیزایـن، کـه در 
هنرهـا هم دیده می شـود؛ در فیلم ، در نقاشـی، ادبیـات و... . میانه شـما با 

مینی مالیسم چیست؟ 
به عنوان طراح گرافیک، بین مردم ارتباط تصویری می سازم و سعی می کنم 
ــاخ و برگ  ــکل، پیام را طرح کنم و اگر خیلی ش ــاده ترین ش به واضح ترین و س
ــم» تعبیر  ــود. این گاهی «مینی مالیس ــه آن اضافه کنم، پیام اصلی گم می ش ب
ــود، همیشه ما این جمله را شنیده ایم که «کم، زیاد است» ولی من آن را  می ش

این طور ادامه می دهم، «مگر آن که زیاد، بهتر باشد».
 یعنـی لوگوها و هویت های بصری برندها پیام مشـخصی در درون خود  �

دارند؟ 
ــتر موارد،  ــد، اگر نه، دارم وقتم را تلف می کنم. در بیش امیدوارم این طور باش
ــم، معمولا به خاطر  ــروژه ای را انجام بده ــود پ ــته می ش وقتی که از من خواس
ــد یا تغییری در  ــی دارد که می خواهد ابراز کن ــرکت یا پیام ــت که آن ش این اس

ــکلی در فروش دارد. درکل پیامی دارند  تجارتش به وجود بیاورد. یا اینکه مش
که می خواهند به مخاطبان خود منتقل کنند. شغل من این است تا کمک کنم 
ــنیده شود. پس کار ما این است که تلاش کنیم کار  آن پیام راحت تر و قوی تر  ش

آنها راحت تر شود. 
 لوگـوی هفت (شـبکه تلویزیونی اسـترالیا)، چـه پیامی بـرای مخاطبان  �

داشت؟ 
ــال ۲۰۰۰ ارائه  ــب س ــروع قرن جدید بود و در نیمه ش آن پروژه دقیقا در ش
شد. نخستین پیام این بود که شبکه در حال پیشرفت است. می خواستند نشان 
ــق آن نوار رنگی  ــویم. درواقع تلفی ــم وارد قرن جدیدی می ش ــد که داری بدهن
ــبکه  ــت. هدف این بود که لوگو ش ــتی اس ــدد هفت، یک نگاه مینی مالیس ــا ع ب
ــرا باید دوبار  ــاره گفت، چ ــود حرفی را با یک اش ــم. وقتی می ش ــاده تر کنی را س
ــبک گرافیکی خاصی را پیش از کار انتخاب  ــاره کرد؟ البته هیچ وقت یک س اش
ــیدم، آن وقت  نمی کنم، ابتدا دنبال راه حل پروژه می گردم و وقتی به نتیجه رس

تصمیم می گیرم چه سبکی را انتخاب کنم. 
 و راه حل هـا، ممکن اسـت گاهـی خیلی زود، حتی در عـرض ۲۰ دقیقه،  �

مثل لوگو مرکز جهانی دوبی پیدا شوند؟ 
ــت، بلکه درباره پیداکردن  ــه، درواقع ماجرای اصلی، درباره طرح ها نیس بل
ایده است. ایده  اصلی لوگوها مهم است، نه اجرا و شکل آنها. درست است که 
من یک طراح گرافیک هستم، اما طراح گرافیک صرفا بر مبنای طراحی نیستم، 

بلکه کارم مبتنی بر ایده است. 
 البته شما طراحی هستید که هیچ امضا، یا سبک وسیاق شخصی ندارید.  �

ــتید به من بگویید. من سعی می کنم  ــت که می توانس این بهترین چیزی اس
در پروژه ام سلیقه شخصی خودم را تحمیل نکنم. سلیقه شخصی من معمولا 
ــت که وارد پروژه می شود و سعی می کنم کارهایم ایده محور  آخرین چیزی اس
باشد تا سلیقه محور. درواقع، کارکردگرابودن و منطقی بودن طرح ها، مهم ترین 
ــو Commonwealth Bank که  ــل لوگ ــه در کار وجود دارد، مث ــت ک چیزی اس
ــود، ولی منطق به من  ــت. این رنگ ها اصلا به انتخاب من نب ــکی اس زرد و مش
ــکی باقی بماند. فکر می کنم این نمونه، مثال خوبی از  می گفت باید زرد و مش

اعمال نکردن سلیقه شخصی ام در پروژه ها باشد. 
 و اگر سفارش دهنده بخواهد سلیقه شخصی اش را اعمال کند، چطور؟  �

ــتری بخواهد نظر خودش را  ــر مش ــت که همس ــناک نیس به اندازه آن ترس
تحمیل کند. شما خودتان خوب متوجه می شوید، چون خودتان طراح هستید. 
ــدی برویم. من خیلی  ــخ ج ــراغ پاس ــوخی بود و حالا س (خنده). این جواب ش
ــتری آدم خیلی  ــتری گوش می دهم، چراکه معمولا مش خوب و با دقت به مش
باهوشی است. آدمی که توانسته تجارت موفقی داشته باشد. نظرات شخصی 
ــل؛ یکی  برای  ــتفاده می کنم. به دو دلی ــنوم و گاهی از آن اس ــتری را می ش مش
ــل اینکه احتمال می دهم چیز جدیدی در  ــتن به آنها و دوم به دلی احترام گذاش
ــت  ــتری چه چیزی می گوید، مهم این اس ــت مش این پروژه یاد بگیرم. مهم نیس
ــتری می گوید چه  ــت که مش ــف کنیم چرا این را می گوید؟ مهم نیس که ما کش

ــویم چرا این طور فکر می کند؟ شاید  ــت که متوجه ش کاری بکنیم، مهم این اس
ــوید و مسیرتان را کاملا عوض  ــیر اشتباهی را بروید و سریع متوجه ش ــما مس ش
ــوید، البته خیلی وقت ها هم حق با  ــئله را بهتر متوجه ش کنید و روش حل مس

مشتری نیست. 
 مـرور کارهای شـما به وضوح نشـان می دهد راه حل هـای متنوعی برای  �

پروژه هایتـان پیدا می کنید، اما لباس هایی که می پوشـید، عین هم هسـتند؛ 
گویی در تمام عکس هایی که از شما هست، فقط یک نوع لباس بر تن دارید. 
ــردم و برایم در پارچه های  ــی) خودم طراحی ک ــن لباس را ۱۳۶۴ (شمس ای
ــی روم، معمولا  ــد. هرجا هم م ــد می کنن ــای متنوع، تولی ــا جنس ه ــف ب مختل
ــدارد،  فرازمانی  ــاس زمان ن ــا خریده ای؟ این لب ــن لباس را از کج ــند ای می پرس
ــت که باید در دنیای تجارت جدی بود، باید کت و شلوار  ــت. مسئله این اس اس
ــید. اگر می خواستم لباس غیررسمی بپوشم، خب، نمی توانستم  و کراوات پوش
جین بپوشم. خیلی از طراحان، خودمانی و غیررسمی لباس می پوشند تا نشان 
ــانه احترام نگذاشتن به افرادی  ــتند. این به نظرم نش  دهند که خیلی خلاق هس
ــت.  ــتن اس ــئله، احترام گذاش ــت که می خواهم با آنها کار کنم، بنابراین مس اس

دیزاین این لباس درواقع یک شیوه حل مسئله بود. 
 به حل مسئله اشاره می کنید که بگویید دیزاین کردن، درواقع حل مسئله  �

است!؟ 
ــن بحث، ما را به  ــک دکوراتور.  خب، ای ــئله ام، نه ی ــه، من یک حلال مس بل
سؤال های مهم بعدی  می رساند؛ امروزه مرزهای دیزاین درحال کم رنگ ترشدن  
هستند. نگرشی وجود دارد که می گوید اگر می توانی چیزی را دیزاین کنی، پس 

ــه «انجمن بین المللی  ــم می توانی دیزاین کنی؛ تا جایی ک ــز دیگری را ه هرچی
ــامبر سال ۲۰۱۴، نامش را به «انجمن بین المللی  مجامع طراحی گرافیک» دس
دیزاین» تغییر داد. اینها تازه از خواب بیدار شده اند، دیزاین همیشه این طور بوده 
است. هیچ وقت نمی خواستم از کلمه گرافیک - دیزاین استفاده شود. همیشه 
ــه این شکلی  هم می گفتم به من نگویید طراح گرافیک. پروژه هایم هم، همیش
ــی از کارشان گرافیک - دیزاین بخشی حجم های سه بُعدی، بخشی  بوده. بخش
ــتری ها و همین طور کارهای مختلف بوده. درواقع، دیزاینر  ــازمانی مش لباس س
ــاز زهی بیشتر باشد،  ــاس کند لازم است س ــت که اگر احس ــتری اس رهبر ارکس
اشاره می کند و اگر لازم ببیند که پرکاشن اضافه شود، اشاره می کند و درنهایت، 
ــان را  ــازد. در تمام طول تاریخ، طراحان هیچ وقت خودش ــتر را می س یک ارکس
ــدوده کار می کنم. مثل داوینچی که  ــدود نکردند که بگویند من در این مح مح

می توانست هم برای جنگ، ماشین طراحی و هم نقاشی کند. 
 برخی دانشـگاه ها فقط گرافیـک دیزاین یا گرایش  خاصـی از دیزاین را  �

آموزش می دهند، نظرتان درباره این مراکز آموزشی چیست؟ 
ــتم.  ــن لزوما با آنها موافق نیس ــد درس بدهند، م ــان می خواه هرچه دلش
ــوزش می بینند؛  ــیوه دیگری آم ــروزه درواقع به ش ــد طراحان، ام ــر می آی به نظ

متفاوت از شیوه ای که من دارم. 
 پروژه ای هست که آرزوی طراحی کردنش را داشته باشید؟  �

ــروژه بعدی چه  ــت پ ــروژه رؤیایی وجود ندارد. من اعتقاد دارم مهم نیس پ
ــد. این من هستم که پروژه را جذاب و  ــد، اما می تواند مهیج ترین پروژه  باش باش

هیجان برانگیز می کنم نه خود پروژه. 
 چرا؟ دوست ندارید پرچم یک کشوری را طراحی کنید؟  �

چرا فوق العاده  است. 
 تا حالا به آن فکر کرده اید؟  �

ــانس داشت، مثل پروژه المپیک ملبورن. افتخار  بله، بعضی وقت ها باید ش
ــانس باشیم که چنین افتخاری نصیبمان  خیلی بزرگی بود. باید خیلی خوش ش
ــنا شوم که بعدا برای  ــود. این پروژه این امکان را داد که با رئیس المپیک آش ش
یک هفته به عنوان میهمان افتخاری به لوزان دعوتم کرد. شما به اندازه کافی 

سخت کار کنید، موقعیت ها خودشان می آیند. 
 از بعضـی از طراحـان دعـوت بـه کار در پـروژه ای می شـود و بعضـی  �

خودشـان پروژه ها را تعریف می کنند. در تجربه های کاری تان پروژه ای بوده 
که شما پیشنهاد دهنده آن باشید؟ 

ــما  ــه ما این کار را انجام می دهیم و خیلی هم پیش می آید که ش ــه، هم بل
ــن کار را بکنید به  ــه «هیچ وقت به این فکر کردی که ای ــتری می گویید ک به مش
جای آن کار؟» و آنها هم معمولا فکر می کنند و می گویند بله این کار را انجام 
ــت که مشتری با یک  دهید؛ کاری که همه انجام می دهند. معمولا این طور اس
ــما موقع جواب دادن به او یک راه دیگری پیشنهاد  ــؤال پیش شما می آید، ش س
ــتری می آید پیش شما و به عنوان  می دهید. خیلی وقت ها پیش می آید که مش
ــت  ــما به او می گویید بهتر اس ــور می خواهم. ش ــد من یک بروش ــال می گوی مث

وب سایت طراحی کنید، بنابراین شما به او پیشنهاد می دهید. 
 پروژه ای بوده که شما آن را پیش کارفرمایی ببرید؟  �

ــت. درواقع، داستان همیشه این نیست که شما  مطمئنا این اتفاق افتاده اس
ــد. اینکه او باید چه کاری  ــروژه فکر کنید، بلکه به کارفرما هم فکر می کنی ــه پ ب
ــنهاد می دهید که می خواهد این کار را بکند  ــما به کارفرما پیش کند؟ بنابراین ش

یا نه؟ 
 فردا از ایران می روید، بعد از بازگشـت چه تصویری از ایران در ذهنتان  �

خواهد بود؟ 
ــتند. مردمی که در  ــتین چیزی که به آن فکر می کنم، مردم ایران هس نخس
اینجا با آنها ملاقات کردم، بسیار میهمان نواز ند. معمولا وقتی از شما می پرسند 
ــت، برمی گردید به آدم هایی که شما در آن  ــور یا شهر مورد علاقه تان چیس کش
ــور ملاقات کرده اید. آدم ها اینجا مشتاقانه زندگی می کنند. با وجود  شهر یا کش
دست ودل بازی میزبان، در مدتی که اینجا بودم، قسمت خیلی کوچکی از ایران 
ــود. این تضاد ها در همه جا  ــت ها ب را دیدم و مهم ترین چیزی که دیدم، کنتراس
ــاهده بود؛ به ویژه در آب  و هوا، همین طور در روش زندگی مردم. اینجا  قابل مش
ــورتان بگویم. در  ــت. بگذارید چیز دیگری در مورد کش ــناک اس رانندگی ها ترس
ــر دیگری از ایران  ــود و تصوی ــتباه گرفته می ش خارج از اینجا، ایران با عراق اش
ــود، حتی در دفتر کارم همه نگران بودند. تلفنی از من می پرسیدند  ارائه می ش
ایران چطور است و من هم به آنها گفتم خیلی خوب است و همه  چیز مناسب 
ــاری به ایران آمدم،  ــدند! من بدون هیچ انتظ ــت. انگار آنها ناراحت هم ش اس
ــدم اینجا و خیلی چیزهای  ــور نمی دانم، آم ــتم چیزی از این کش چون می دانس
فوق العاده ای دیدم. ما در مورد این قسمت دنیا خیلی کم می دانیم، تنها چیزی 
ــمت دنیا  ــت که در این قس ــوان کل جامعه دنیا می بینیم، این اس ــه ما به عن ک

مشکلاتی وجود دارد، ولی درست نمی دانیم آن مشکلات چیست؟ 
و در مـورد گرافیـک ایرانی چه نظـری دارید؟ مهم تریـن نکته هایی که از  �

گرافیـک ایـران در ذهن تان مانده، چیسـت؟ چه در مـورد طراح ها و چه در 
مورد طرح ها؟ 

ــال است که می شناسم. ۲۵ سال پیش   طراحی گرافیک ایران را خیلی س
ــتم  ــدم و آرزویم این بود که کاش می توانس ــنا ش ــا گرافیک دیزاین ایران آش ب
ــتند. وقتی به طراحی  ــی بخوانم. خطاطی ها و نوشته ها بسیار زیبا هس فارس
ــی از آن را می فهمم، چون  ــم، می دانم فقط بخش ــک ایران نگاه می کن گرافی
ــی، کارهای  نمی توانم بخوانم و معنای آن را درک کنم. از لحاظ زیبایی شناس
زیاد و زیبایی وجود دارد و دوست دارم بیشتر بدانم، البته نظری که می دهم، 

نظری، سطحی  است. 

گفت وگو با «کن کاتو»، طراح گرافیک استرالیایی:

مگر آنکه زیاد بهتر باشد
 تورج صابرى وند 

 طراح گرافيك

 سيدجمال هاديان طبائى زواره
 كارشناس ارشد رسانه
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